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به یاد وین

پیشگفتار
کــه حــدود 30 ســال  کــرد  مــردی بــه مــن می‌گفــت از تکنیــک مراقبــه‌ای اســتفاده 
کــه  گفــت  ــه بــود. او  گرفت ــاد  قبــل از مُرشــدی1 هنــدی طــی یــک »جلســه معرفــت«2 ی
نمایــش  از  را  شــما  به‌طوری‌کــه  می‌دهــد  شــما  بــه  هشــیاری  نوعــی  معرفــت،  »ایــن 
زندگــی روزانــه رهــا می‌کنــد. شــما در زندگــی هســتید امــا تحــت تأثیــر هــر آنچــه در 

اطرافتــان جریــان دارد قــرار نمی‌گیریــد.«
زنـی 20 سـال پیـش از شـدت مصـرف الـکل، قـادر بـه ایسـتادن نبـود و علی‌رغـم 
طـی یـک دوره روان‌درمانی، احسـاس افسـردگی و حقارت می‌کـرد. او به توصیه یکی 
کـه  کـرد. او  گمنـام«3 شـرکت  از دوسـتانش در یکـی از جلسـات »انجمـن الکی‌هـای 
و توضیـح  کـرده  آشـتی  بـا خـودش  کـرده اسـت،  تـرک  را  الـکل  کنـون مدت‌هاسـت  ا
کـه »مـن بـا مذهـب رسـمی و سـازمان‌یافته، مشـکلات زیـادی دارم، اما حس  می‌دهـد 
گمنـام )AA( بـه  می‌کنـم مذهـب، چیـز بسـیار متفاوتـی از اتصـال معنـوی الکلی‌هـای 
کـه بـا آن‌هـا صحبـت  یـک قـدرت برتـر اسـت.« این‌هـا دو نمونـه از افـرادی هسـتند 

کردنـد. گـزارش  کـرده‌ام و نقـش معنویـت را در زندگی‌شـان 

Guru .۱ گــورو، بــه آمــوزگاران و راهنمایــان دیــی در دین‌هــای هنــدو، بودیســم، سیکیســم و جنبش‌هــای دیــی دیگــر گفتــه 
گــورو  کــه مرشــد در صوفی‌گــری. در دین‌هــای آســیایی، بــه  گــورو در اصــل همــان نقــی را در ایــن دین‌هــا دارد  می‌شــود. 

یســته می‌شــود.]م[ یافــت فرزانگــی نگر کانــالی بــرای در به‌عنــوان 
2. knowledge session

Alcoholics Anonymous) AA .۳( ســازمانی متشــکل از معتــادان بــه الــکل اســت کــه بــرای قطــع مصــرف الــکل تــاش 
یــق خودیــاری و کمــک ســایر الکلی‌هــای در حــال بهبــودی بــا برگــزاری  می‌کننــد. اعضــای ایــن ســازمان ایــن هــدف را از طر
جلســات منظــم و در میــان گذاشــن تجربیــات خــود بــا یکدیگــر دنبــال می‌کننــد. الکلی‌هــای گمنــام بــرای رعایــت گمنامــی 
یــورک  کــه از اصــول معنــوی ایــن انجمــن اســت، خــود را بــا نــام کوچــک معــرفی می‌کننــد. دفتــر مرکــزی ایــن ســازمان در نیو

گروه‌هــای ایــن ســازمان به‌طــور محــی و مســتقل از یکدیگــر اداره می‌شــوند.]م[ واقــع اســت و همــه 
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متخصصــان بالینــی ممکــن اســت مســائل مرتبــط بــا معنویــت را در اقداماتشــان 
کــه چگونــه  کارآمــوزان روان‌پزشــکی توضیــح مــی‌داد  نیــز به‌کارگیرنــد. یکــی از مربیــان 
کنــد: »بســیار پیــش می‌آیــد  تــاش می‌کنــد حــس هدفمنــدی را در بیمارانــش ایجــاد 
ــکل  ــه: مش ک ــد  ــراز می‌کنن ــد و اب ــن می‌آین ــزد م ــردگی ن ــواع افس ــه ان ــا ب ــرادی مبت ــه اف ک
کجاســت؟« پاســخ مــن ایــن اســت: »پرســش بســیار خوبــی اســت. مشــکل چیســت؟ 
بیاییــد بفهمیــم. بیاییــد در مــوردش حــرف بزنیــم. بیاییــد بفهمیــم چــه چیــزی بــه 
زندگــی شــما معنــا و مفهــوم می‌بخشــد.« معنویــت می‌توانــد بــه ایــن افــراد، حــس 

کنــد. ــو در زندگــی عرضــه  هدفمنــدی و علتــی بــرای حرکــت بــه ســمت جل
از  کــه  زنــی  می‌کنــد:  تعریــف  بــود  حســاس  کم‌تــر  کــه  دیگــری  روان‌پزشــک 
افســردگی مزمــن و فروکش‌نکــرده رنــج می‌بــرد، مرتکــب خودکشــی شــد و روان‌پزشــک 
کــه در ناامیــدی و  ــدر  ــود. پ ــر مــرگ ایــن زن را داد، پــدرش ب کــه خب کســی  ــن  ــه اولی ب
کــه می‌توانســت در آن لحظــه بدهــد ایــن بــود:  درماندگــی بــه ســر می‌بــرد تنهــا پاســخی 
کــه روان‌پزشــک بــه او جــواب داد: »چیــزی شــبیه  »ایــن بایــد خواســت خــدا باشــد«، 

کــه منجــر بــه خودکشــی دختــرت شــد«. نوعــی تفکــر جادویــی۱ بــود 
ــور  ــا و به‌ط ــه داروه ــمگیری در زمین ــرفت‌های چش ــته، پیش گذش ــرن  ــی نیم‌ق در ط
روانــی  مشــکلات  درمــان  بــرای  ســاختارمند  روان‌درمانــی  تکنیک‌هــای  خلاصــه، 
کــه قبــاً به‌نوعــی غیرقابل‌تصــور بودنــد، بــه  حاصــل شــده اســت. ایــن دســتاوردها 
کــه باعــث رنــج و آزردگــی بســیاری از مــردم  کرده‌انــد  کمــک  ئــم معینــی  تســکین علا
می‌شــود. امــا در طــی همیــن دوران، اتفاقــی نزدیــک بــه یــک انقــاب فرهنگــی هــم رخ 
کــه ماهیتــش ممکــن اســت معنــوی قلمــداد شــود( به‌طوری‌کــه  داده اســت )انقلابــی 
کــه چــرا آن‌هــا اینجــا در ایــن جهــان هســتند  بســیاری از مــردم بــه ایــن بــاور می‌رســند 
و آن‌هــا چــه چیــزی فراتــر از امــور مــادی و عملــی می‌خواهنــد. ایــن قبیــل افــراد ممکــن 
گرایــش معنــوی  اســت بــه ریشــه‌های مذهبی‌شــان بازگردنــد تــا بفهمنــد چگونــه یــک 
کاهــش و تســکین یابــد.  کنــد مشــکلات احساسی‌شــان  کمــک  می‌توانــد بــه آن‌هــا 

کــه شــخصی دو حادثــه را نــه بــر اســاس منطــق  Magical thinking .1یــا مغلطــه تفکــر جــادویی موقعــی اتفــاق می‌افتــد 
بــط دهــد. تفکــر جــادویی اغلــب باعــث می‌شــود شــخص از انجــام  یــا مــدرک، بلکــه بــر اســاس باورهــای خــرافی بــه هــم ر
کار یــا فکــر بــه حادثــه‌ای فاجعه‌آمیــز  کــردن بــه بعــی چیزهــا بترســد، چــون گمــان می‌کنــد آن  کارهــا یــا فکــر  دادن بعــی 

منجــر می‌شــود.]م[
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ســایر مــردم بــه ســراغ فیلســوفان شــرقی، آیین‌هــای انسان‌شــناختی و حتــی درمان‌هــای 
ــازه بــه دوران رســیده و نوخاســته می‌رونــد. ت

ــوی دارد،  ــی معن ــه یکــی پژوهش‌محــور اســت و دیگــری ماهیت ک ــش  گرای ــر دو  ه
کــه حرفــه بهداشــت روانــی بناســت بــه آن‌هــا  تی دارنــد  ــا مشــکلا ارتباطــی مســتقیم ب
کننــد یــا از هــم فاصلــه  گرایش‌هــا ممکــن اســت به‌مــوازات هــم حرکــت  بپــردازد. ایــن 
ــن  ــورت، بی ــد. درهرص ــر برخیزن ــا یکدیگ ــارض ب ــه تع ــت ب ــن اس ــی ممک ــد، حت بگیرن
ئــم معیــن انجــام  آنچــه ایــن روزهــا درمان‌هــای مبتنــی بــر علــم بــرای تخفیــف علا
کــردن  می‌دهنــد و آن‌چــه تخیــل پــردازی، همــدردی و بــاور می‌توانــد بــرای ارزشــمند 
کنــد، تفــاوت فاحشــی وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل اســت  زندگانــی مــردم عرضــه 
کــه نیازهــای  کــه از روش تحقیــق تجربــی بهــره می‌بــرد و معنویــت  کــه روان‌پزشــکی 
وجــودی مــردم را نشــان می‌دهــد، بــر ســر یــک دوراهــی بســیار حســاس قــرار دارنــد. 
ــد به‌نحــوی در  ــا می‌توانن ــد جــدای از یکدیگــر وجــود داشــته باشــند ی آن‌هــا می‌توانن
کننــد ناراحتی‌شــان بهتــر تســکین یابــد و بــه  کمــک  هــم ادغــام شــوند تــا بــه افــراد 

ــز هســت. ــادار نی ــرای آن‌هــا معن کــه ب زندگــی‌ای دســت یابنــد 
ــه امــکان مصالحــه و توافــق  ــردن ب ک ــگاه  ــرای ن ــه یــک روش واحــد ب ازآنجایی‌ک
کتــاب  ــه ایــن  ک ــدارد، به‌نظــر می‌رســید منطقــی باشــد  ــن ایــن دو رویکــرد وجــود ن بی
را بــا توصیــف اینکــه چگونــه در مــن علاقــه بــه ایــن موضــوع بــه وجــود آمــد آغــاز 
کــه چنــد دهــه قبــل در موسســه  کوتاه‌مدتــی  کنــم. آمــوزش روان‌درمانــی و خدمــت 
کــه پژوهــش در حــوزه فیزیولــوژی  ملــی ســامت روانــی )NIMH(۱ داشــتم، نشــان داد 
کاهــش مشــکلات عاطفــی  عملکــرد ذهنــی، ابــزاری مؤثــر بــرای توســعه روش‌هــای 
ــادی۲ در اوج  ــه 60 می ــگ ده ــان دوران، پادفرهن ــوش هم ــا حول‌وح ــت. ام ــردم اس م
فعالیتــش بــه ســر می‌بــرد. جوانــان بــه رویکــردی ضــد ارزش‌هــای ســنتی، سیاســی، 

1. National Institute of Mental Health (NIMH)

یتانیــا  کــه در دهــه ۶۰ میــادی از بر گفتــه می‌شــود  Counterculture .۲  پادفرهنــگ، بــه پدیــده فرهنگــی ضدسیســتمی 
ــه یافــت.  ــا اواســط دهــه ۱۹۷۰ ادام ــد و ت ــکا آغــاز شد،به‌ســرعت گســتره وســیعی از کشــورهای غــربی را درنوردی ی و آمر
یــن گرایش‌هــا و نمادهــای رایــج  یــت داشــتند. از پررنگ‌تر یــورک و سانفرانسیســکو در ایــن میــان محور شــهرهای لنــدن، نیو
ایــن ضدفرهنــگ می‌تــوان بــه بــروز تنش‌هــای شــدید اجتماعــی همچــون تقابــل نســل جدیــد و قــدیم، ظهــور ســبک‌های 
یــه انــواع روانگردان‌هــا،  بــه بی‌رو زندگــی نامتعــارف هیــی و بوهمینیســم، پافشــاری بــر حقــوق زنــان، انقــاب جنــی، تجر

کــرد.]م[ یــکایی اشــاره  یــای آمر موســیقی راک و تفســیرهای رنگارنــگ از رؤ
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اجتماعــی و مذهبــی روی آورده بودنــد و ایــن واقعــه، در حــال ایجــاد تحــول در روش‌ 
کــه چــه چیــزی می‌توانــد برایشــان  فهــم یــک نســل از آمریکایی‌هــا از ایــن مســئله بــود 
ــا  ــر ی ــه باعــث تغیی ک ــد  ــزی بودن ــیاری از آن‌هــا در جســتجوی چی ــد. بس ــادار باش معن
کــه بــا آن بــزرگ شــده بودنــد ولــی از آن غافــل  جایگزینــی تعهــدات شــخصی‌ای شــود 

بودنــد.
گرفتــم جنبــه‌ای از  کــه در موسســه »NIMH« بــه ســر می‌بــردم تصمیــم  زمانــی 
کســیر  ــا به‌عنــوان ا کنــم چگونــه ماری‌جوان کنــم؛ یعنــی بررســی  ایــن تحــول را مطالعــه 
گذاشــته بــود. مــن بــه همــراه همکارانــم پاســخ‌های  آن نســل، روی فکــر مــردم تأثیــر 
فیزیولوژیکــی را هــم در آزمایشــگاه‌ و هــم در طــی تعامــات اجتماعــی در یــک محیــط 
کــه انســان می‌توانــد به‌طــور  ، مشــخص شــد  کار کردیــم.]1[ بــا پیشــرفت  گروهــی ارزیابــی 
کــردن راه ورود بــه دنیاهــای  نظام‌منــد، مواجهــه بیــن دانــش مغــز و نیــاز مــردم بــه پیــدا 

کنــد. شــخصی خودشــان را مطالعــه 
روان‌پزشــکی در آن زمــان چشــمش را بــه روی نیــاز بــه درمــان الــکل و مشــکلات 
 »NIMH« کــه از طــرف موسســه بــا دریافــت هزینــه‌ای  گشــود و مــن  مــواد مخــدر 
ــه مطالعــه ماهیــت  ــود، شــروع ب ــاد اختصــاص داده شــده ب ــرای آمــوزش درمــان اعتی ب
پــای  وقتــی  امــا  نمــودم.]2[  مخــدر۱  مــواد  از  ناشــی  مســمومیت  بــا  مرتبــط  هشــیاری 
کــه همراهــی معنــوی انجمــن  نیازهــای عملــی بیش‌تــری بــه میــان آمــد مشــخص شــد 
کمــک بــه افــراد الکلــی بــود  گمنــام، تنهــا ابــزار موجــود در آن زمــان بــرای  الکلی‌هــای 

کننــد. تــا بهبودی‌شــان را حفــظ 
درحالی‌کــه مــن مشــغول تدریــس ایــن مبحــث بــودم، دوســتی بــه مــن پیشــنهاد 
کــه اخیــراً  کنــم  داد ماهیــت یکــی از جنبش‌هــای فرقــه‌ای جوانــان را به‌دقــت بررســی 
کــه  کــرد  گرفتــه بــود. نتایــج یــک دســته از مطالعــات مشــخص  مــورد اقبــال عمــوم قــرار 
کــه بتواننــد آن را در دوران  گروه‌هــا بــر نیــاز جوانــان تــازه‌وارد بــه چیــزی بــود  تمرکــز ایــن 
کــه علقه‌هــای ســنتی خانوادگــی‌ و ریشــه‌های مذهبی‌شــان را سســت می‌کــرد،  گــذاری 
کــه احتمــال اتخــاذ فلســفه معنــوی  کننــد. در یکــی از مطالعــات مشــخص شــد  بــاور 
ایــن قبیــل جنبش‌هــا نســبت مســتقیمی بــا از خودبیگانگــی و ناخرســندی‌ای داشــت 

1. Drug intoxication
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گــزارش دادنــد.]3[ گــروه  کارگاه‌هــای  کــه تازه‌واردهــای مســتعد، قبــل از ورودشــان بــه 
مــن و همکارانــم در حیــن فراینــد اِعمــال روشــی یکســان بــرای اعضــای انجمــن 
و  بی‌خطــر  اجتماعــی  جنبــش  یــک  چگونــه  کــه  فهمیدیــم  گمنــام،  الکلی‌هــای 
شکل‌گرفته‌شــده از روی ملاحظــه و تعقــل هــم می‌توانســت میزانــی از تحــول را در 
ــی  ــد زمان ــخص ش ــود آورد.]4[ مش ــه وج ــان ب ــکار اعتیادش ــه ان ــا ب ــوق دادن الکلی‌ه س
گرایشــی ذاتــی بــه ســمت پذیــرش برخــی انــواع  آشــفته‌اند  کــه افــراد، مضطــرب و 
کــه می‌تواننــد بــه شــیوه‌هایی  تعهــدات ایدئولوژیــک یــا معنــوی دارنــد؛ تعهداتــی 
کــه قابلیــت مطالعــه نظام‌منــد را دارنــد. بنابرایــن مــن بــه همــراه  کننــد  آن‌هــا را متحــول 
کــه وابســته بــه آن بــود،  همکارانــم در دانشــگاه نیویــورک )NYU(۱ و بیمارســتان بِلــوو۲ 
دســت‌به‌کار شــدیم ببینیــم آیــا می‌توانیــم ایــن منابــع معنویــت‌زا و معنــای شــخصی 
کنیــم تــا بــر اســاس آن، یــک رویکــرد درمانــی سازمان‌دهی‌شــده بــرای  را اســتخراج 
کنیــم. مــا توانســتیم  کمــک بــه توان‌بخشــی مجــدد بیمــاران معتــاد بیچاره‌مــان طراحــی 
کــه در  کــه بــر طبــق آن، تعهــدی را  کنیــم  چارچــوب یــک سیســتم درمانــی را طراحــی 
گمنــام نســبت بــه خدمــات بیمارســتانی غیرمعنوی‌مــان مشــاهده  انجمــن الکلی‌هــای 

ــه بیمــاری روانــی تزریــق می‌شــد.]5[ ــا ب ــادان مبت ــه معت ــم ب کردی
کــه شــما  مــا ســپس بــه ارزیابــی ایــن بیمــاران پرداختیــم؛ آن‌هــا افــرادی بودنــد 
می‌توانســتید شــاهد دریوزگی آنان در خیابان‌ یا دست‌فروشــی مواد مخدر برای خرید 
کوکائیــن یــا هروئیــن باشــید. نتایــج بســیار قابل‌توجــه بودنــد.]6[ بیمــاران  هــر نــوع الــکل، 
از نظــر مســائل معنــوی، در مقایســه بــا مســائل عملــی از قبیــل پزشــکی، توان‌بخشــی و 
خدمــات اجتماعــی، امتیــاز بالاتــری در تــوان بالقــوه خــود در دســتیابی بــه بهبــودی 
گرفتنــد  کــه هم‌زمــان مــورد مطالعــه قــرار  کارمندانمــان   ، کردنــد. از ســوی دیگــر کســب 
گزینه‌هــای  گزینه‌هــای عملــی، نــه  کــه از نظــر آنــان  در پاســخ‌های خــود نشــان دادنــد 
ــخ  ــورت پاس ــن ص ــه همی ــز ب ــاران نی ــه بیم ک ــد  ــر می‌کردن ــد و فک ــن بودن ــوی، بهتری معن
بــر  اثــری  احتمــالًا  روان‌پزشــکی  کــه  می‌شــد  مشــخص  داشــت  کم‌کــم  می‌دهنــد. 
گویــی مــا داشــتیم آســپرین را  روی انتظــار و خواســت مــردم از مــا نگذاشــته اســت؛ 
کــه خواهــان رســتگاری بودنــد توزیــع می‌کردیــم. به‌صــورت جیره‌بنــدی بیــن مردمــی 

1. New York University (NYU) 2. Bellevue Hospital
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ــران  ــی از رهب ــز رخ داد. یک ــی نی ــاق مضحک ــکی، اتف ــت روان‌پزش ــیر حرک در مس
کــه چگونــه  ملــی در حــوزه ســامت روانــی]7[ به‌تازگــی به‌طــور مســتند نشــان داده 
در  چشــمگیری  کاهــش  روانــی،  درمان‌هــای  انــواع   ، اخیــر دهه‌هــای  طــی  در 
آسایشــگاه‌های روانــی داشــته‌اند. حتــی بحثــی طولانی‌مــدت در مــورد صلاحیــت 
کمــک بــه روان‌پزشــکان بــرای درک و  ارائــه هــر نــوع آمــوزش در زمینــه چگونگــی 
همــکاری بــا مســائل شــخصی بیمارانشــان وجــود داشــت.]8[ عــاوه بــر ایــن، مــا در 
کــه مــن حضــور دارم در حــال مطالعــۀ ایــن مســئله  گروهــی  دانشــگاه نیویــورک و 
کاهــش تقریبــاً محدودتریــن خدمــات  کــه چگونــه شــرکت‌های بیمــه در حــال  بودیــم 
کاهــش 52 درصــدی در تأمیــن بودجــه  توان‌بخشــی بودنــد: بــرای نمونــه در دهــه 1990، 
بیمه‌هــای موجــود بــرای درمــان ســامت روانــی عمومــی و یــک افــت 75 درصــدی 
می‌رســید  به‌نظــر  داد.]9[  رخ  اعتیــاد  بهبودپذیــری  و  توان‌بخشــی  از  حمایــت  در 
روان‌پزشــکی داشــت از نقــش درمانــی و مراقبــت ســنتی خــود دور می‌شــد و به‌طــور 
کــه توســعه داده بــود  فزاینــده‌ای بــه پیشــرفت‌های دارویــی و درمان‌هــای مختصــری 
گزینه‌هــای اضافــی به‌خودی‌خــود ســودمند بودنــد امــا لزومــاً  متعهــد می‌شــد. ایــن 
کــه مــورد تهدیــد از  کننــد  کمــک نمی‌کردنــد تــا زندگی‌هایــی را بازســازی  بــه مــردم 
کــه از حرفــه روان‌پزشــکی انتظــار می‌رفــت  تی واقــع شــده بودنــد  جانــب همــان مشــکلا
ــردن در  ک ــری را به‌جــای صــرف  ــون داشــتند پــول بیش‌ت کن ــردازد. مــردم ا ــه آن‌هــا بپ ب
مراقبــت درمانــی ســرپایی، صــرف پزشــکی جایگزیــن می‌کردنــد ــــ یعنــی درمان‌هایــی 
کــه بــه لحــاظ  بــر اســاس یــک نــوع تعهــد شــخصی و اغلــب معنــوی بــه تکنیک‌هایــی 

ــد.]10[ ــده بودن ــت نش ــکی ثاب پزش
آیــا در مــورد ایــن ناســازگاری دو روش مهــم مواجهــه بــا پریشــانی مــردم )یعنــی 
می‌تــوان  اســت(  معنــادار  شــخص،  بــرای  آن‌چــه  پیگیــری  و  ئــم  علا تســکین 
تجدیدنظــری داشــت؟ آیــا روان‌پزشــکی می‌توانــد بخشــی از آن ارتبــاط بی‌واســطه 
کــرده بودنــد  کــه پزشــکان مدت‌هــای طولانــی اتخــاذ  بیــن درمان‌گــر و فــرد درمان‌شــده 
کنــد؟ به‌نظــر می‌رســید ایــن مســأله‌ ارزش توجــه و ملاحظــه را داشــته باشــد. ــا  را احی

تقدیرها
گســترده بــا انــواع متخصصــان  کتــاب از فرصــت فیلم‌بــرداری مصاحبه‌هــای  ایــن 
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کلیســا، بیمــاران و مــردم عــادی بهــره بــرده اســت. شایســته  ســامت روان، روحانیــون 
پیتــر  دســای۲،  نیمــش  شــارما۱،  شــریدر  از  باشــیم  داشــته  ویــژه  قدردانــی  اســت 
کــه آن‌چنــان مهربــان  گاواد۴، ادوارد هانزلیــک۵ و پائــول اســتینک۶  جرلینــگ۳، تــارک 
کــه بــه مــا در ترتیــب دادن ایــن مصاحبه‌هــا یــاری رســاندند. مــن اســامی و  بودنــد 
کتــاب  ایــن  در  شخصی‌شــان  زندگانــی  کــه  طرف‌هایــی  تمــام  هویتــی‌  اطلاعــات 

بحــث شــده اســت را تغییــر داده‌ام.
کاراســو۹ اداره  کالــج پزشــکی آلبــرت انیشــتین۷، دکترهــا جک ویلــدارد۸ و بیرام  در 
کار می‌کــردم. دکترهــا رابــرت  کــه مــن در آن‌  تی بودنــد  کننــدگان و رهبــران تشــکیلا
کاتــز۱۱ و مانوئــل تروژیلــو۱۲ در دانشــگاه نیویــورک۱۳ نیــز بــه همیــن  کانکــرو۱۰، اســتیون 
کار مــن باهمــکاری آن‌هــا در ایــن محیط‌هــای دانشــگاهی  ترتیــب مســئولیت داشــتند. 
بــه انجــام رســید. مــن مدیــون ایــن رهبــران روان‌شناســی در آمریــکا هســتم. دکتــر هلــن 
درماتیــس۱۴ و همراهانــم و همــکاران دانشــگاهی در زمینــه تحقیــق انجام‌شــده بــا مــن 
کریســتین فریلمــن۱۵ در تهیــه ایــن متــن، نقــش ارزنــده ای داشــت و  کردنــد.  همــکاری 

از ســردبیرم فیونــا اســتیونس۱۶، تشــکر می‌کنــم.
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